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دوستان خوب کوله پشتی ممنون. برای چی؟ برای ایمیل های خوب تان که 

پر از داستان و شعر و گاهی هم عکس است. اگر گزارش هایی از اتفاقات 

شهر و مدرسه تان هم بفرستید بیش تر خوشحال می شویم. فقط برای ارسال 

آثارتان لطفا به چند نکته توجه کنید: اول این که کوله پشتی امکان چاپ 

آثاری با حجم بیش تر از پانصد کلمه را در این صفحه ندارد. دوم این 

که حتی المقدور از نوشتن به زبان محاوره خودداری کنید و نکته ی آخر 

این که کوله پشتی از چاپ آثار دوستانی که سنین نوجوانی را پشت سر 

گذاشته اند معذور است. 
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مسابقه همچنان ادامه دارد 
کمک به همنوعموضوع جایزه که یادتان هست: آثار شما با موضوع نمانید.پس عجله کنید و بفرستید تا از جایزه های ما عقب 
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فرم  و  کوتاه  نسبتا  قامت  با  قاضی 
موشکافانه  خود  جایگاه  در  رسمی اش 
سویی  در  و  ملکه  سمتی  در  ایستاده. 
یک  کردن  تباه  جرم  به  پادشاه  دیگر 
طبق  شد.  خواهند  بازخواست  زندگی 
اول  دادگاه  و  معمول خانم ها مقدم اند 

با ملکه روبه رو می شود.
و عظمت.  وقار  اوج  در  ولی  خبیثانه... 
خود  به  کم تر  نشسته،  جایگاهش  در 
باز کردن می دهد و اجازه  زحمت لب 
می دهد تا زیبایی اش بر حقیقت چیره 
شود. هر چه می گوید گویی جادویی و 
زیبا  دروغ هایش  می نماید.  سحرانگیز 
را  شنونده  تصویر  زیبایی  ولی  نیستند 
از  پس  می کند.  عاجر  سخن  درک  از 
را  او  قاضی  دروغ هایش  به  پایان دادن 
نوبت  می کند.  هدایت  دیگر  سمتی  به 
می شود  دور  ملکه  می رسد.  پادشاه  به 

كوچه های قديمى
پریا باقریان، 14 ساله از یزد

قدیمی  کوچه های  توی  راه رفتن 
انگار  می دهد.  انرژی  من  به 
دیوارهای خاکی یک دنیا خاطره 
کنار  کنند.  تعریف  برایم  تا  دارند 
یک در قدیمی می ایستم. در برایم 
از رفت و آمدهایش می گوید و من 
روز  یک  می دهم.  گوش  خوب 
یکی  برای  مرا  قصه ی  در،  شاید 

دیگر تعریف کند.

عصرانه
سمیه شاه قلی، 13 ساله از کرمان

کباب
 رو میز

نیست! گرسنه ام 

و تاریکی به یک باره بر صحنه سایه می اندازد. 
ولی  می کند  محصور  را  حضار  محض  تاریکی 
ترسی در کار نیست. چشم ها به او عادت می کند 
نور و  از  بار  به جرئت می توان گفت میلیون ها  و 
لشکریان دروغش که همه جا در پشت سرش به 

برازنده تر است. صف می شوند، برای فرمانروایی 
را  قاضی  لب های  می شود.  آوار  سرم  بر  حقایق 

گویی به هم دوخته اند.
و  می خورم  غلت  تاریکی  در  همهمه  آن  در 
مانند  به  فراموش شده ام  دروغ های  شده ام.  گم 
تمام  و  می کنند  صف آرایی  ملکه  سربازان 
علم  قد  مقابلم  همیشه  از  بلندتر  اشتباهاتم 
به  که  اشتباهاتی  بردن«  یاد  »از  از  می کنند. 
به  رو  قربانی  زندگی  شعله ی  آن ها  واسطه ی 
می خورد...  افسوس  چه قدر  است  خاموشی 

افسوس می خورم! چه قدر 
نبود.  پادشاه  خود  به خاطر  تاریکی  از  هراسم 
روی  که  تظاهری  روکش  او  در  که  می دانستم 
خود کشیده بودم از سرم باز خواهد شد و رنگی 
نخواهد  تاب  بودم  زده  خود  به  بی تفاوتی  از  که 
آورد و در پیشگاهش فرو می پاشد. از او به خاطر 
بود  نخواهم  قادر  تاریکی  در  می ترسیدم.  خودم 
که خودم را گول بزنم. نه. از این فاصله ی نزدیک 
نمی توانم به خودم دروغ بگویم! نه، در قلمرویی 
که با تاریکی برای خود ساخته ام و آری! تاریکی 

منم.
ولی  پیشین  غرور  همان  با  شد.  گفته  گفتنی ها 
کمی خسته و بی فروغ باز می گردد. گویا حقایق 
است.  گرفته  پیشی  شیرینم  دروغ های  از  تلخ 
تخت  روی  بر  است.  کافی  تظاهر  می گردم!  باز 

نیمه ی دیگر خود. سلطنتم می نشینم، در کنار 
ملکه این بار برای دروغ هایش چه بهانه ای خواهد 
آری.  آورد؟  خواهم  بهانه ای  چه  بار  این  آورد؟ 
است،  قاصر  قضاوت  از  قاضی  زبان  منم!  نور 
بوده ام.  باور کند که مقصر من  چون نمی خواهد 
صادر  را  حکم  باید  ولی  کنم.  باور  نمی خواهم 

منم. قاضی  کنم...که 
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